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۱۶ ادامه

عبدالکریم سروش باز هم توانست مخاطبانش را 
غافلگیر کند. البته از همان «صراط های مستقیم» 
معلوم بود کار به اینجاها می کشد و این اسلام و 
پیغمبری که دکترسروش مبلغ آن است، نه به کار 
دین مردم خواهد آمد و نه به کار دنیایشان. اما 
اکنون در این باره چیزی نخواهم گفت که موضوع 
این یادداشت چیز دیگری است. به نظرم آنچه در 
این بحث وجدل های اخیر اهمیت دارد، نه خود 
ســروش و موضوعی است که طرح کــرده، بلکه 
نوع رویارویی منتقدان با او و سخنان اخیر اوست. 
اگرچه بسیاری از این منتقدان خود در سال های 
پیش در زمره ارادتمندان ایشان بوده اند و بعضی 
از آن ها حتی مفتخر به شاگردی ایشان، اما چنان 
در بحث نقد و لزوم پایبندی به آداب نقادی از دکتر 
پیشی گرفته اند که در حقیقت باید آن ها را بابت 

این میزان از متانت و وزانت ستایش کرد. 
متأسفانه در جامعه فرهنگی ما نقد مترادف با 
دشمنی تعریف شده و هر جا کسی بگوید فلانی 
منتقد بهمانی است، دیگران می پندارند فلانی 
کمر به نابودی بهمانی بسته است یا در شمار 
دشمنان قسم خورده اوست. از فضای سیاسی 
عقیم»  «الملک  به حکم  که  نمی گویم  چیزی 
چندان انتظاری هم از آن نمی رود و ما اگرچه به جد 
کوشیده ایم که اخلاق و سیاست را با یکدیگر پیوند 
بزنیم، اما هرچه بیشتر کوشیدیم، کمتر نتیجه 

گرفتیم...

ایســنا: کارشــناس مرکز پیش بینــی اداره کل 
هواشناســی خراســان رضوی گفــت: از اواخر روز 
چهارشنبه سامانه ناپایدار به تدریج استان را تحت تأثیر 
قرار می دهد که یکی از پیامدهای آن بارش  است و 
بارش ها نیز بیشتر به صورت برف است  و این موضوع 
سبب می شود دمای شهر مشهد به منفی۱۰درجه 
برسد. مرتضی اثمری با بیان اینکه امروز جو استان 
پایدار و آسمان اغلب صاف است، اظهار کرد: از اواخر 
چهارشنبه سامانه ناپایدار وارد استان می شود و روز 
پنجشنبه افزایش ابرناکی و به تدریج در بیشتر مناطق 

و به ویژه نواحی شمالی بارش برف پیش بینی شده 
اســت؛ همچنین در نواحی کوهستانی کولاک برف 

داریم.
 وی با اشاره به اینکه کاهش دما در روز جمعه شدیدتر 
می شود، گفت: دمای هوای مشهد در روز پنجشنبه 
۱۳درجه پیش بینی شده است، اما این کمینه دما در 
روز جمعه یک یا دو درجه است و شنبه صبح به حدود 
منفی۱۰درجهمی رســد. اثمری افزود: بارش ها در 
مشهد نیز به صورت برف اســت و از روز پنجشنبه تا 

جمعه صبح ادامه دارد. 

 سخنگوى صنعت برق كشور گفت: بر مبناى 
انشعابى كه براى توليد بيت كوين گرفته شده، 
ميزان برق مجاز براى توليد بيت كوين 310مگاوات، 
اما ميزان برق مصرفى 200مگاوات است. مصطفى 
رجبى مشهدى در گفت وگويى تلويزيونى با بيان اينكه 
در موضوع بيت كوين فقط يك توليدكننده چينى با 
مشاركت طرف ايرانى به صورت مجاز در حال فعاليت 
است، اظهار كرد: براساس قانون، به شركتى كه مجوز 
كار از وزارت صمت داشته باشد، بايد برق بدهيم. وى با 
بيان اينكه گاه در موضوع بيت كوين بزرگ نمايى شده 

است، ادامه داد: تعرفه اى كه براى برق اين شركت در 
نظر گرفته شــده، تعرفــه صادراتى و بــه ازاى هر 
كيلووات ســاعت هزار تومان اســت كه اين عدد در 
روزهاى گرم به 2هزار تومان مى رسد، اما درعين حال 
مصرف برق بيت كوين در ايران يك دهم يك نيروگاه 
بزرگ اســت و اين در حالى اســت كه ما در كشور 
120نيروگاه بزرگ داريم. رجبى مشهدى با تأكيد بر 
اينكه مصرف برق بيت كوين كم اســت و تأثيرى در 
خاموشى ها ندارد، افزود: البته ما هميشه در شرايط 

محدوديت، برق آن ها را قطع مى كنيم.

مشهد منفی۱۰درجه می شود

فقط٢٠٠مگاوات؛ برق مصرفی بیت کوین در ایران!

                 عبدالجواد موسوی
   روزنامه نگار

نقد، منتقدان و 
یک تغییر امیدوار کننده

یادداشت
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در حاشیه برگزاری  حراجی آثار هنری 
تهران و ماجرای پول های مشکوک

غلامرضا بنی اسدی

زور بازویت را به کار نگیر تا مچی را بخوابانی و دلی را بشکنی. زمانی از زور بازویت بهره گیر که 
بخواهی دستی بگیری و افتاده ای را برخیزانی و سنگی از سر راه برداری و لبی را بخندانی. 
منطق اسلام، رفتاری چنین را تئوریزه می کند. آنکه بیشتر دارد، تکلیف بیشتری هم برعهده 
دارد. اگر در قرآن می خوانیم «و فی اموالهم حق للسائل و المحروم» می توان علاوه بر حقی 
که در اموال اغنیاست، به حقی که در بازوی توانگران هســت، هم توجه کرد. آن حق اقتضا 

می کند که بار افتاده ای را از زمین برداری نه اینکه کسی را بر خاک بنشانی.
پهلوانان به ورزش و کشتی، بسان مشق نگاه می کردند. تمرینی بود برای قوی شدن و دست 
ضعیف گرفتن نه اینکه قوی شوند و کســی را بر زمین زنند. اینکه در کُشتی هم مراقب حال 

حریف بودند و گاه خود را بر زمین می زدند تا حریف را بسازند، از همین جنس بود.
خود را می شکستند، حتی در نگاه کسانی که آنان را شکست ناپذیر می دانستند. هزینه این 
شکست را هم می پرداختند تا کسی از آن میان قد بکشد. چنین بودند که پهلوان می شدند.

ماجرای پوریای ولی و کشتی ای که عامدانه باخت تا دل پیرزن دست به دعا نشکند با شکست 
پسرش، از همین نمونه بود. او باخت و ماند و بســیارند که می برند اما نمی مانند. ماندگاری 
به قهرمانی و به زور بازو نیســت؛ به این اســت که از آن زور و توان در جای خود، به درســتی 

استفاده کنی.
غلامرضا تختی، آقاتختی می شود و برخلاف میل رژیم پهلوی در دل مردم، صاحب تخت وتاج 
می شود؛ چون زورش را درست و در خدمت مردم استفاده کرده است. هرکداممان بکوشیم 

این رسم را به اندازه خود زندگی کنیم.

شکرانه بازوی توانا، خواباندن دست دیگران نیست

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  پرسش
«عبارتند از» درست است یا «عبارت اند از»؟

  پاسخ
بنابر نظر «دستورخط فرهنگستان» دومی درست است.

  آثار ابوریحان بیرونی عبارت اند از:
  اسامی داوران  این دوره کتاب سال عبارت اند از:

#زین_قند_پارسی

 هدی جاودانی  | مترجم

دیویــد لینچ بیــش از هر چیز 
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به  دلیــل فیلم هایش شــهرت 
«کله پاک کــن[۱]»  دارد. 
(۱۹۷۷)  او را بــه کارگردانی 
نوآور و جسور تبدیل کرد که از 
بازی بــا فرم یا غرق  شــدن در 
آشفته ترین نقاط ناخودآگاه بشر، ترس 
نداشــت. «مخمل آبی»[۲] (۱۹۸۶) 
ظاهر فریبنــده حومه نشــینی را کنار 
می زد و واقعیت نازیبای پس پرده آن را 
هویدا می کرد. «جــاده مالهُلند»[۳] 
(۲۰۰۱) سیری سردرگم و رمزآلود در 
منطق رؤیا بود. اما کارنامه لینچ صرفا 
به ســاخت فیلــم و کارگردانی هایش، 
منتهی نمی شود. او پیشینه ای جدی 
در نقاشی دارد و داستان مصوری را نیز 
تصویرســازی کرده که در دهه۱۹۸۰ 
میــلادی در چندین روزنامــه به چاپ 
رســیده است. لینچ، موســیقی دان و 
نویســنده و بازیگر نیز است. او یکی از 
پیشــگامان اســتفاده از اینترنــت و 
سازگاری با فناوری، در نسل خود است 
و اولین فیلم های کوتاهــش را در این 
بستر انتشار داده اســت. دیوید لینچ 
حتی در میانه همه گیری و قرنطینه ، به 
تولید محتوا در کانــال یوتوب خود نیز 
روی آورده بــود و به صــورت روزانــه، 
گــزارش آب وهــوا را بــه مخاطبانش 
می داد. محتوا و فــرم آثار لینچ، او را به 
فردی تبدیل کرده است که به سختی 
می توان درکــش کرد و البتــه محدود 
کــردن او بــه یک حــوزه خــاص، نیز 

امکان ناپذیر است.  
 دیوید لینچ کارتونیست

در بـازه سـال های۱۹۸۳ تـا ۱۹۹۲، 
بـرای  را  مصـوری  داسـتان  لینـچ 
چندیـن روزنامـه و هفته نامـه طراحـی 
می کـرد و می نوشـت. «خشـمگین تر 
سـگ دنیـا» نامـی بـود کـه او بـرای 
ایـن کمیـک  اسـتریپ انتخـاب کـرده 
بـود. هـر قسـمت از ایـن داسـتان بـا 
ایـن جمـلات آغـاز می شـد: «سـگ 
آن قـدر عصبانـی اسـت کـه نمی توانـد 
از جایـش جـم بخـورد. نمی توانـد غذا 
فقـط  بخوابـد،  نمی توانـد  بخـورد. 
می کنـد.  غـرش  به سـختی  گاهـی 
خشـم و کینـه آن قـدر او را آزرده کـرده 
بـود کـه داشـت بـه مرگاخشـکی[۴] 
می افتاد.» ایده ایـن کمیک، یک دهه 
قبل بـه ذهن لینـچ خطـور کـرده بود و 
او زمانـی  کـه داشـت «کله پاک کـن» 
را در دهـه۷۰ میـلادی می سـاخت، 
هم زمـان طرح هـای اولیـه داسـتان 
مصورش را هـم به روی کاغـذ می آورد. 
«خشـمگین ترین سـگ دنیـا» ماننـد 
دیگـر آثـار لینـچ بـه چندیـن درون مایه 
رؤیـا،  منطـق  بـود؛  خـورده  پیونـد 

ادغـام  و  سرکوب شـده  احساسـات 
فـرم و عملکـرد. همان طـور کـه در 
به گونـه ای  صـدا  «کله پاک کـن» 
بـه کار رفتـه اسـت کـه نادیـده  گرفتـن 
آن ازسـوی مخاطـب دشـوار اسـت، 
ایـن داسـتان نیـز مرزهـای کمیکـی را 
کـه قـرار بـود «سـرگرم کننده» باشـد، 
جابه جـا کـرده اسـت. لینـچ همـواره 
پیشـتاز زمانـه اش بـوده اسـت و طنـز 
ایـن داسـتان، بـه  ماهیـت تکـراری 
زندگی مدرن، شباهت بسـیاری دارد.

 دیوید لینچ نقاش
«وقتـی نقاشـی نمی کشـم، دلـم برای 
می شـود.»  تنـگ  کشـیدن  نقاشـی  
در  لینـچ  دیویـد  را  جملـه  ایـن 
خودزندگی نامـه اش، «جایـی بـرای 
کادمـی  آ در  او  می گویـد.  رؤیـا»، 
هنرهـای زیبـای پنسـیلوانیا، آمـوزش 
نقاشـی دیـده اسـت. یکـی از اولیـن 
۱۹۷۶ «شـش مـرد  آثـارش در سـال
بیمـار می شـوند» نـام دارد. ایـن اثـر 
چندرسـانه ای، درواقع یک پیشـگویی 
از زندگـی حرفـه ای خود او بـود؛ لینچ، 
نقاشـی، مجسمه سـازی، صدا، فیلم و 
هنـر چیدمـان را در ایـن اثر بـا یکدیگر 
ادغـام کـرده بـود. برخـلاف فیلم های 
او کـه نـور، نقـش مهمـی در آن هـا ایفا 
همـواره  او  نقاشـی های  می کنـد، 
سـکوت  و  تاریکـی  از  رگه هایـی  بـه 
همیشـگی اش  سـوژه  یافتـن  بـرای 

-منطـق رؤیاهـا و کابوس هـا- پیونـد 
لینـچ  خورده انـد. در سـال۲۰۱۹، 
نمایشـگاهی در هلنـد، بـه نام «کسـی 
در خانـه مـن اسـت» برگـزار کـرد. آثـار 
ایـن نمایشـگاه کـه به گفتـه خـود او 
بـا الهـام از فرانسـیس بیکـن، نقـاش 
ایرلنـدی، بـه تصویـر درآمـده بـود، 
اشـکالی مخـدوش، درهم پیچیـده، 
تاریـک و به طـرز خارق العـاده ای، زیبا 
لینـچ  می گذاشـتند.  نمایـش  بـه  را 
در توصیـف ایـن آثـار گفتـه اسـت: 
«می دانیـم کـه اتفاقاتـی درحـال رخ 
دادن  اسـت. نـه در هـر خانـه ای، اما به 
اندازه کافی رخ می دهـد. اتفاقاتی که 
حتی نمی توانیم رخ  دادنشـان را تصور 
کنیم... آسـمان آبـی و گل ها، نشـانی 
از سرشـت نیـک دارنـد، امـا نیـروی 
دیگـری -دردی وحشـتناک و تباهی- 
نیـز مـا را همراهـی می کنـد.» توصیف 
ایـن نقاشـی ها، آشـکارا درون مایـه 
«مخمـل آبـی»، «توئیـن پیکـس» و 
«جـاده مالهلنـد» را برمـلا می کـرد؛ 
درون مایه ای که نشـان مـی داد چیزی 
زیـر ایـن سـطح، در عمقـی پوسـیده 
اسـت ولی ما قادر به درک آن نیسـتیم.

Eraserhead [۱]
Blue Velvet [۲]
Mulholland Drive [۳]
rigor mortis [۴]

دلم برای نقاشی  کشیدن تنگ می شود
نگاهی به زندگی دیوید لینچ کارگردان، به مناسبت زادروزش

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

غروب افتاده بــود توی جوی 
آب بولوار کــه از جمعه پیش، 
آبش تکان نخورده بود و بوی 
دهان سگ را می داد. زشتی 
مرداب قشنگ شــده بود که 
گوهــر دوســت داشــت هی 
تماشایش کند. شبیه یک تکه 
زخم شده بود روی تن خیابان 
با سنگ فرش های مثله شده 

خانه هــای  ســیمانی  دیوارهــای  و 
حاشــیه بولوار کــه لکه هــای آب روی 
دیوارهایشان، تصویر هولناکی به آنجا 
مــی داد. پاهــای گوهر تــوی دمپایی 
مشــبک پلاســتیکی بــازی می کرد؛ 
یادگار لاوی از سفر مشــهد با هرکاره و 
گردن بند فیروزه. اگــر لاوی زنده بود، 
حتما گردن بنــد را می برد فیروزه کوبی 
و جلایــش مــی داد. گوهــر نفهمیــد 
دمپایی ها کی این قدر گشاد شدند. با 
همان دمپایی ها راسته بولوار را بی وقفه 
آمد. اگر کســی گوهر را نمی شناخت، 
فکر می کرد یک دختر دم بخت است که 
دارد فاصله خانه اش تا اتوشویی محله 
را خرامان طی می کند.                                                                                         
در آهنی خانه های نقلی، وسط آن همه 
ســیمان بی رنگ به چشــمش آمد. در 
اول آبــی بــود. بــرج آزادی رویش جا 
خوش کرده بود. اقدس خانم نشســته 
بــود دم در. گوهر رفت کنــارش. با هم 
حرف زدند؛ از هوای آلــوده و مازوت و 
بی برقی این شــب ها. بعــد گوهر رفت 
جلوی در بعدی که قرمز بــود و رویش 
یک قوی شناور، ثابت شده بود. نشست 
کنار لیلاخانــم. با هم غیبــت کردند و 
ریــز خندیدند. در بعــدی نیمه باز بود. 
نصفی از بدن یک آهو را داشت روی لت 
بســته اش. جای نیم تنه بالای آهو، دو 
چشــم ریز از توی تاریکی خانه، بیرون 
را نگاه می کردند. گوهــر به عزیزخانم 
گفــت: «هنوز برنگشــته؟» چشــم ها 
جواب ندادند. با خــودش فکر کرد اگر 
لاوی زنده بود، حتما پیدایش می کرد. 
لاوی زنده گیر بود. از مار و روباه و عقرب 
را می گرفت تا گربــه عزیزخانم که یک 
ماه می شــد رفته بود و هنوز برنگشــته 
بود.                                                                                                                            
روز اولی که بــا لاوی ازدواج کرده بود، 
ترســیده بود از آن دست های بزرگ که 
برخلاف دیگر اندام های بدنش، رشد 
بی حدی داشــتند. لاوی را هر ساعتی 
ممکن بود صدا کنند و ببرند سر زمینی، 
توی انبــاری، دخمــه ای، جایی. بعد 
گوهر کم کــم فهمید که می شــود این 
دست ها را هم دوست داشت، با همان 
پولک هایی که گاهی چســبیده است 
به آن ها یا رد خونی کــه کنار ناخن ها، 
آماسیده است و خراش و زخم و خط و 
بوی مارمولک. حتی وقتی لاوی مرد، 

دست ها هنوز همان بو را داشتند.
گوهر برج ایفل را رد کــرد و هرچه فکر 
کرد، یادش نیامد کــدام بچه یا نوه اش 
به فرانســه مهاجرت کرده اســت. باد 
می زد به چــادر گوهر کــه بی دلیل آن 
را کیپ گرفته بــود. انگشــت های پا و 

همان انگشــت دســتش که 
از چــادر زده بود بیــرون، یخ 
زده بود. رسید به اتوشویی ته 
بولوار. بخار روی شیشه نشان 
مــی داد که همیــن تازگی ها 
مغازه را بســته اند و رفته اند. 
گوهر ســرش را چســباند به 
شیشــه. تــو را نــگاه کــرد. 
مردهای کت وشلواری از توی 
مغازه زل زدند به صورت تاول زده گوهر. 
همه جــا طوری بــرق می زد کــه گوهر 
دوســت داشــت خانه اش آنجا باشد. 
همان جا نشست روی پله اتوشویی. کار 
هر روزش بود. صبح که بیدار می شد، 
تمام دل خوشــی اش این بود که عصر 
شــود و پیاده بیاید تا اینجــا. این نقطه 
از زمیــن حس وحال دیگری داشــت 
و گوهــر می توانســت آنجــا، روی پله 
صیقلی اتوشویی به چیزی فکر نکند. 
از تاریکی هوا نترسد. از سایه درختان 
خرما نترســد که شــب ها زیر نور ماه، 
همه حیاط را فتــح می کردند. هوایی 
که از داخل اتوشویی بیرون می زد و از 
لای جدار شیشه ســکوریت، خودش 
را می انداخت بیرون، بــوی وایتکس و 
سرکه می داد. گوهر همین ها را دوست 

داشت؛ همین بوها و نورها را.    
 بالای ســرش، پشــت شیشــه، لباس 
عــروس آویــزان بــود. گوهــر آن قــدر 
تماشــایش کرد که حرکات ریز لباس را 
حول محور خودش دید. لباس عروس 
ســرخ بود. هرچندثانیــه یک بار خون 
تمــام یاخته هایــش را می گرفــت و باز 
بی خون می شــد. روشــن، خاموش، 
روشــن، خاموش با صــدای دائم وزوز 
نئــون. بخشــی از خونــی که نه اســم 
داشت، نه ماده بود نه مایع، افتاد روی 
گوهر. ســرخی صورت گوهــر آرام آرام 
رفت. صورتی شــد. چادرش شل شد و 
ســرما پیچید تویش. گوهر چاق شد. 
بعــد، ســرما از تــوی ســوراخ های ریز 
دمپایی پلاســتیکی طرح اســتخری، 
نشســت روی پاهای گوهر. خواســت 
گردن بند فیروزه اش را سفت بچسبد، 
نتوانســت. پاهــا بی حــس شــدند. 
تصویرهای پراکنده ای آمدند و قبل از 
آنکه توی ذهن بنشــینند، گم شدند، 
اما صداها با وضوح بیشــتری شنیده 

می شد.
ماشــین نعش کشــی، از دو خیابــان 
دورتر عبور کرد. گوهــر آن را به وضوح 
دیــد. بعــد ماشــین پیچید تــوی یک 
بن بست. گوهر آن را هم دید. ته کوچه، 
حفــره ای بود و تــوی آن حفــره، گربه 
عزیزخانم صحیح وســالم پنــاه گرفته 
بــود. چند لحظــه بعــد، گوش هایش 
صــدای دندان هــا را شــنید. صدای 
هزاران جفــت دنــدان از داخل حیاط 
خانه اش که پوســته درختان خرما را از 
تو می خوردند. چشم های گوهر دید که 
چقدر دژ تاریکی موریانه ها پرنور است. 
بعد همه چیز بی اسم شد و رفتگری که 
هر شب به گوهر سلام می کرد، فکر کرد 

چقدر خواب گوهر سنگین است. 
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نصفی از بدن یک آهوجـ
1

تایمز
این روزنامه با انتشار عکسی از آلکسی ناوالنی 
از بازداشــت او در فرودگاه روسیه خبر داده 
اســت. تایمز همچنین در تیتر نخست خود 
درباره روند واکسیناسیون در بریتانیا نوشته 
است: «واکسیناسیون با سرعت زیادی برای 
افراد بالای ۷۰ سال در حال انجام است.» بنا 
بر گزارش این نشــریه بریتانیایی، دوزهای 
واکسن برای تزریق به گروه های دیگر نیز در 

حال آماده سازی است.

کیارنگ علایی
نویسنده و عکاس

ایســتگاه فضایــی بین المللــی به تازگی در 
حساب کاربری خود در اینستاگرام، تصویری 
باشکوه از شفق قطبی منتشــر کرده است. 
شفق قطبی یکی از پدیده های زیبای جوی 
کره زمین است و معمولا در عرض های نزدیک 
به دو قطب زمین و بر اثر برخورد ذرات باردار باد 

خورشیدی و یونیزه شدن مولکول های موجود 
در یون سپهر(یونوسفر) زمین به وجود می آید. 
در این تصویر، ایســتگاه فضایی بین المللی 
درحالی کــه از فاصلــه ۲۶۴مایلــی بالاتر از 
قزاقستان در مدار درحال حرکت بود، به ثبت 

این تصویر موفق شد.

علمی

کیوسک

فیروزه مظفری

تصویر جدید از شفق قطبی

Lo
op

er
ع: 

منب

نقد، منتقدان و یک تغییر امیدوار کننده

...در فضـای فرهنگی امـا گویا اندک اندک مسـئله 
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مهمی به نـام نقـد دارد درسـت فهمیده می شـود و ادا

اتفاقاتی از این دسـت، مخاطب را امیدوار می کند 
که هنوز هم می توان بـه اهل فرهنگ امیـدوار بود. 
تا جایی که مـن این چنـدروزه پیگیر بـوده ام، هیچ 
یـک از منتقـدان آقـای سـروش بـه درشـتی و بـی 
انصافی با ایشـان سـخن نگفتـه اند. اگرچه بیشـتر 
آنان با تمامی موضوع مطرح شـده از سـوی ایشان 
مخالف بـوده انـد و بعضـی حتی یـک نکتـه درخور 
تأمـل در آن حرف هـا نیافته اند، امـا با این حـال جانب ادب 
را فرونگذاشـتند و تا توانسـتند با القابی شایسـته از گوینده 
سـخن یـاد کردنـد و اجـزای سـخن را بـه درسـتی تشـریح و 
حلاجی کردند و بنیادهای نادرسـت آن را به درسـتی یادآور 
شـدند. بـا شـنیدن این حـرف ها بـه یاد سـال های گذشـته 
افتادم و برخورد نادرسـتی که بعضی از منتقدان رادیکالش 
بـا او پیـش گرفتـه بودنـد و با خـودم گفتـم آیـا اگـر در همان 
روزگاران، منتقـدان مؤدب  ایشـان بـه میدان مـی آمدند، آیا 
کار بـه اینجاها می کشـید؟ نمی دانم! شـاید همـان جوش 
وخـروش هـا و ندانـم کاری هـا در بـه وجـودآوردن فضـای 
امروزی بـی تأثیر نبوده اسـت. شـاید همان تجربـه ها باعث 

شـده اسـت امروز همه مـا کمـی خویشـتندارتر باشـیم و هر 
سـخنی را با عصبانیت پاسـخ نگوییم. البته نمی دانم در آن 
روزگاران اگـر کسـی بـا همیـن ادب و متانـت امـروزی مـی 
خواسـت درصـدد پاسـخ گویـی بـه آن مباحـث برآیـد، آیـا 
گوشـی بـرای شـنیدن مـی یافت یـا نـه؟ شـاید اقتضـای آن 
سـال ها همان هیجان زدگی ها و عصبانیت ها بوده و شـاید 
همین وقـار و آرامشـی که در منتقـدان پیدا شـده، محصول 
سـرخوردگی از آن رفتارهای شـتاب زده  اسـت. بـه حقیقت 
نمی دانـم. امـا می دانـم هرچـه هسـت و محصـول و نتیجه 
هـر اتفاقـی، بایـد آن را بـه فـال نیـک گرفـت و اگـر امکانش 

هست، آن را تسری داد به دیگر حوزه های فرهنگی. 
امـروز از عـزت ا...ضرغامـی گرفتـه تـا مهـدی نصیـری از 
لـزوم آزادی مخالـف و تحمـل شـنیدن صداهـای معترض 
و بـه رسـمیت شـناختن قرائـت هـای مختلـف سـخن می 
گویند. دسـت کم در ۳۰سـال اخیر این میزان از اجماع بر 
سـر لزوم آزادی و احتـرام گذاشـتن به رأی و منظـر دیگری 
در ادبیات سیاسـی و فرهنگی ایران وجود نداشـته است. 
ایـن خـردک شـرر را اگـر ارج بنهیـم و نیکـو پـاس بداریم، 
شـاید بتوانـد بـه شـعله ای درخـور و گرمابخـش تبدیـل 

شـود. ایـدون باد!


